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زلزله در کمین است اما
 ما چه می کنیم؟! 

زلزله ؛ خطری که سال هاســت در تهــران منتظر  �
آن هســتیم و هر از گاهی بر حســب اتفاق یا بی دلیل 
خطر آن گوشــزد و گفته می شود، قریب الوقوع است. 
اما چهارشنبه شــب گذشــته زلزله فقط گوشــه ای از 
تــوان بالقوه خــود و ناتوانی و آماده نبــودن بالفعل 
پایتخت نشینان را نشــان داد . نشان داد که هیچ کس 
نمی دانــد چه باید بکنــد و کجا برود، عــده زیادی از 
تهران هــا شــب را در خیابان  و در چادر مســافرتی و 
خودرو شــخصی خــود صبح کردنــد، از ترس اینکه 
خانه هایشان آوار جانشان شود. درباره  بسیاری از اهالی 
تهران  یا شهرهای دیگر کشور این تنها رفتاری است که 
با احســاس خطر زلزله انجام می شود و بعد از مدت 
کوتاهی زندگی به روال روزمره از ســرگرفته می شود، 
غافل از اینکه خطر زلزله هر لحظه از شبانه روز وجود 
دارد و هیچ کس توان مقابله و پیشگیری از آن را ندارد. 
اما دقت به نکات ایمنی و موارد ضروری باعث کاهش 
صدمات پس از زلزله خواهد شــد. تجربه حضور در 
چنــد بحران به عنوان خبرنگار را داشــتم که دو مورد 
از این تجارب زلزله های سفیدســنگ خراسان رضوی 
و زلزله سرپل ذهاب کرمانشــاه بود و در روزهای اخیر 
هم شاهد لرزش محل ســکونتم بودم. چیزی که در 
این اتفاقات بســیار مشــهود بود، این است که پس از 
چنین اتفاقاتی همان نظم موجود که هر روز همه به  
آن انتقاد داریم هم دچار دگرگونی می شــود، بنابراین 
باید قبــل از وقوع چنین حوادثی بــه فکر ایجاد نظم 
بــود. مثلا شــهرداری تهران یا ســتاد مدیریت بحران 
هرچــه زودتر و قبل از اینکه لرزش اخیر شــامل مرور 
زمان و فراموشی افکار عمومی شود، از پیگیری مردم 
اســتفاده کنند و از افراد بخواهند با داشتن کدپستی و 
تعداد نفرات خانواده با شماره  تلفنی تماس بگیرند یا 
به شهرداری های نواحی محل زندگی خود در مناطق 
تهران مراجعه کنند تا مشخص شود در هر محله چند 
نفر زندگی می کنند و برای خدمات بعد از زلزله باید به 
کجا مراجعه کنند. در همین راســتا نیز ضروری است 
که در هر جایی از شــهر مشخص شود چه نقاط امنی 
برای اسکان موقت در شرایط بحران وجود دارد. چنین 
اقدامی باعث می شــود مســئولان بتوانند پراکندگی 
جمعیت را کنترل کنند و مردم هم سرگردان نباشند و 
از تراکم جمعیت در یک نقطه خاص که بعد از حادثه 
ممکن است تصور شــود خدمات رسانی در آنجا بهتر 
است، جلوگیری شــود. این در حالی است که پس از 
زلزله ۵٫۲ریشتری که در تهران هم احساس شد برخی 
از مسئولان شهری آدرس سوله های مدیریت بحران را 
منتشر کردند؛ سوله هایی که برخی از شهروندان برای 
رسیدن به آنها باید کیلومترها مسیر را در شرایط عادی 
طی کنند، حال آنکه پس از زلزله ای که گفته می شود 
تخریــب زیادی را بــه همــراه دارد هیچ چیز ازجمله 
مســیرهای دسترســی، امکانــات حمل ونقل و حتی 
لباس های شــهروندان در حالت عادی خود نخواهد 
بود. پس از الان باید تعداد محل های خدمات رســانی 
و محل های آنها را اطلاع رســانی کرد. از ســوی دیگر 
پس از زلزله وحشت ســاز در خبرها آمد؛ شــهروندان 
می توانند در ورزشگاه های تهران به طور موقت اسکان 
پیــدا کنند درحالی که اطلاع رســانی پیــش از واقعه 
می تواند به مقدار قابل توجهی از سرگردانی مردم پس 
از وقوع بکاهد و شاید چهارشنبه شب بسیاری شب را 
در خودرو های خود صبح نمی کردند. موضوع دیگری 
که باید به آن توجه ویژه ای داشت قطع شدن آب و برق 
پس از وقوع زلزله اســت و شاید به جرئت بتوان گفت 
بحران آب اتفاق خواهد افتاد کمااینکه در سرپل ذهاب 
شاهد چنین موردی بودیم. حال تصور کنید چند میلیون 
تهرانی بدون آب چه خواهنــد کرد؟ تهرانی هایی که 
چهارشنبه شب بدون اینکه اتفاقی جدی افتاده باشد 
ســاعت ها در صف بنزین بودند!  موضوع بعد بحران 
سرویس بهداشتی و دستشویی است. در خبرها آمده 
بود که به خاطر یک شــب بیرون بــودن تهرانی های 
نگــران در اماکــن عمومی دستشــویی  های عمومی 
پارک ها، پر شــده بود، حال تصور کنید چند میلیون نفر 
با چنین شرایطی روبه رو شوند و همین موضوع ساده 
می تواند به یکی از معضلات تبدیل شــود. در نهایت 
بعــد از زلزله ای کــه تهران را هم لرزاند و هشــداری 
بود برای پایتخت نشــینان، لازم اســت درباره  تجارب 
زلزله های بم و لرســتان، خراســان و کرمانشاه و...  و 
مهم تر از همه مدیریت بحران بیشــتر گفته شــود تا 
آگاهی عمومی افزایش یابد و مانند چهارشنبه شــب 
نشود که بسیاری از شهروندان بگویند اصلا نام سوله 
مدیریت بحران را هم نشنیده اند. در همین راستا لازم 
است مشــارکت عمومی در این زمینه افزایش یابد و 
همه با هم مشارکت کنیم، چون جان ما با وقوع زلزله 
در خطر جدی قرار می گیرد، بنابراین توصیه می شــود 
آموزه هایی را که مبنای علمی دارد با هم به اشــتراک 
بگذاریم که البته باید این اطلاعات را از منابع موثق به 
دست آورد تا بتوان امیدوار بود با هم شرایط بهتری را 

خواهیم ساخت. 
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شرق: دو متهم که در پرونده هایی جداگانه دو کودک 
را ربوده  بودند، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه 
شدند. به گزارش خبرنگار ما در اولین پرونده یک سال 
قبل به مأمــوران پلیس خبر دادند جوانی ۱۹ســاله 
دختربچه ای ۱۸ماهه را ربوده و قصد آزار او را داشته 
اســت. پدر این کودک گفت از طــرف یکی از اقوام به 
عروسی دخترش دعوت شــدیم. وقتی به تالار رفتیم 
دختر ۱۸ماهه ام پیش من بود. چند دقیقه بعد بهانه 
کــرد، من او را بغــل یکی از بچه هــای فامیل دادم و 
خواستم که او را پیش همسرم ببرد. چند دقیقه بعد 
از طریق همســرم متوجه شدم که بچه به او نرسیده 
و گم شــده  است. سراغ کســی که بچه را به او داده 
 بودم رفتــم و گفتم بچه را چه کــردی، گفت یکی از 
پســران فامیل داماد، بچه را از مــن گرفت و گفت به 
مادرش می رســاند. دنبال آن پسر گشتیم اما پیدایش 
نکردیم تا اینکه پســری جوان از دوســتان داماد آمد 
و گفت پســری در توالت گیر افتــاده  بود و وقتی در را 
شکستند پســری که دختر من را با خودش برده  بود، 
پیــدا کردند درحالی که عریان بــود و بچه را هم کف 

توالت بدون لباس و پوشــک خوابانده بود. ما همگی 
آن پســر را در آن وضعیت دیدیم. با بازداشــت متهم 
وی مدعی شــد یک ســوءتفاهم پیش آمده  است اما 
بعد گفت قصد آزار کودک را داشــته که موفق به این 
کار نشده  است. با تکمیل پرونده و صدور کیفرخواست 
متهم روز گذشــته در دادگاه کیفری استان تهران پای 
میــز محاکمه رفت. او یک بار دیگــر ربایش کودک و 
قصد آزار او را رد کرد اما چهار شاهد که همگی غریبه 
بودند در برابر قضات شهادت دادند که کودک را عریان 
وسط راهرو دستشویی دیده اند. یکی از شاهدان گفت: 
کودک بدون پوشــک و به پشــت، کف زمین خوابانده 
شده  بود و متهم هم لباسی بر تن نداشت؛ ما همگی 
او را دیدیم. در توالت قفل شده  بود؛ ما در را شکستیم 
و وارد شــدیم و متهم دروغ می گویــد که قصد بدی 
درباره کودک نداشــته  اســت.  با پایان جلسه دادگاه 
هیئت قضات وارد شــور شــدند و متهم را به تحمل 
۱۵ ســال حبس به خاطر آدم ربایی و شش ماه حبس 
بــه خاطر کودک آزاری محکوم کردند.  در پرونده دوم 
زنی که متهم اســت پســربچه ای را ربوده  و چند روز 

نزد خودش نگه  داشته، در جلسه محاکمه اش مدعی  
شــد به خاطر توهم ناشــی از مصرف شیشــه دست 
به کودک ربایی زد  و تصور می کرد کودک ربوده شــده 
خواهرزاده اش اســت.  به گزارش خبرنگار ما، ساعت 
۱۹:۳۰ بیست وهفتم تیرماه از طریق مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مفقودشدن پســربچه ای ۳٫۵ساله به نام 
یوســف به کلانتری ۱۲۸ تهران نو اعلام شد. با حضور 
مأمــوران کلانتری در محل فقدان کــودک در خیابان 
ایرانمهر، پدر و مادر یوســف در اظهارات خود گفتند: 
روز حادثه برای میهمانی به خانه یکی از بستگان خود 
در خیابان ایرانمهر رفتیم؛ حدود ساعت هفت عصر، 
یوسف به تنهایی و درحالی که کلاه نقابدار قرمز (طرح 
مرد عنکبوتی) به سر داشت، از خانه خارج شد؛ چند 
دقیقه ای از خارج شــدن یوسف نگذشته بود که برای 
آوردنش از خانه خارج شدیم اما او را پیدا نکردیم.  با 
تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «فقدانی کودک» و 
به دســتور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۲۷ 
تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره یازدهم 
پلیس آگاهی تهــران بزرگ قرار گرفــت. هم زمان با 

اقدامات پلیســی، خانواده فقدانی و بستگان آنها نیز 
تصاویر یوســف را به همراه شــماره تمــاس خود در 
محدوده محل ربوده شــدن یوسف اطلاع رسانی کرده 
بودنــد؛ تا اینکه زنی ناشــناس در تمــاس با خانواده 
یوســف، به آنها اعلام کرد که یوســف نزد اوست و او 
قصد بازگرداندن کودک را دارد که بلافاصله موضوع 
از طریق خانواده یوســف به پلیس اطلاع داده شــد؛ 
ســرانجام با شناســایی محل تردد زن ناشــناس در 
خیابان دماوند – محدوده اتوبــان امام علی(ع)، این 
خانم ناشناس درحالی که یوسف را همراه خود داشت 
شناسایی، دســتگیر و یوسف نیز سالم به خانواده اش 
تحویــل داده شــد. زن متهم روز گذشــته پــای میز 
محاکمه رفت و گفت: من با چند زن زندگی می کردم 
که شیشه مصرف می کردند و خودم هم گاهی شیشه 
مصرف می کردم. روز حادثه وقتی یوسف را دیدم فکر 
کردم او خواهرزاده من اســت. دستش را گرفتم و به 
خانه بردم بعد که متوجه شدم اشتباه کرده ام، او را به 
خانواده اش بازگرداندم.  با پایان جلسه رسیدگی هیئت 

قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

شرق: مجرمی حرفه ای که به همراه سه 
بچه محل خود باند زورگیری تشکیل داده 
بود، بعد از دستگیری به جرائمش اعتراف 
کرد.  به گــزارش خبرنگار ما، فردی روز ۱۱ 
شهریور با مراجعه به کلانتری شهرری به 
مأموران اعلام کرد به وسیله سرنشینان یک 
دســتگاه موتورســیکلت هوندا ۱۲۵ مورد 
ضرب وشــتم و سرقت گوشی تلفن همراه 
قرار گرفته است.  مال باخته پس از حضور 
در پایگاه نهم پلیس آگاهی در اظهاراتش 
به کارآگاهان گفت: «هنوز از تاکســی پیاده 
نشده بودم که یک دستگاه موتورسیکلت 

هوندا ۱۲۵ با دو سرنشین مقابل پایم توقف کرد. یکی از 
سرنشــینان قصد گرفتن گوشی تلفن همراهم را داشت 
اما مــن در لحظه اول مانع کارش شــدم که ناگهان در 
همین زمان چند نفر به ســمتم حمله ور شدند و من را 
روی زمین انداختند. آنهــا به گونه ای من را مورد ضرب 
و جرح قرار دادند که از ناحیه انگشــتان هر دو دســت 
دچار جراحت شــدید شدم؛ پس از آن، ســارقان اقدام 
به ســرقت گوشــی تلفن همراهم کردند و به سرعت از 
محل متواری شــدند».  کارآگاهان با توجه به شــیوه و 
شــگرد زورگیری از مال باخته، با انجــام چهره نگاری و 
بهره گیری از بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار موفق به 

شناســایی یکی از مجرمان جوان به نام «سجاد» شدند. 
بررسی ســوابق سجاد نشان داد او روز ۱۳ مهر به اتهام 
زورگیری دستگیر و روانه زندان شده اما در مدت کوتاهی 
با تأمین قرار قانونی آزاد شــده و بلافاصله سرقت های 
خود را از ســر گرفته است.  با شناسایی سجاد به عنوان 
یکی از اعضای گروه سارقان زورگیر، کارآگاهان اقدام به 
شناسایی مخفیگاه وی در منطقه شوش کردند و موفق 
به دستگیری وی شدند. ســجاد که چاره ای جز اعتراف 
و معرفی همدستانش نداشــت، صراحتا به زورگیری و 
همچنین ضرب وجرح شــدید مال باختــه اعتراف و در 
ادامه سه بچه محل خود را نیز به عنوان همدستانش در 

ارتکاب ده ها فقره ســرقت با تهدید سلاح سرد معرفی 
کردند.  با شناسایی دیگر اعضای گروه سارقان، مخفیگاه 
و محل های تردد این سه نفر نیز در همان منطقه شوش 
شناســایی و هر سه نفر آنها نیز دستگیر و به پایگاه نهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند. 
متهمان پس از دستگیری به صراحت به ده ها فقره 
زورگیری همراه با قدرت نمایی در شهرری اعتراف کردند 
که با بررسی پرونده های مشابهی که در آنها مال باختگان 
از سوی سرنشینان یک یا دو دستگاه موتورسیکلت طرح 
هوندا ۱۲۵ مورد سرقت، زورگیری، ارعاب و ضرب وشتم 
قرار گرفتــه بودند، مأموران موفق به شناســایی تعداد 

دیگــری از مال باختــگان شــدند.  یکی از 
مال باختگان که ســارقان اقدام به سرقت 
گوشــی تلفن همراهش به ارزش تقریبی 
چهار میلیون و ۳۰۰  هزار تومان  هزار کرده 
بودند، پــس از شناســایی دقیق مجرمان 
به ویژه ســرکرده آنها (ســجاد) اعلام کرد 
در حال مکالمه با گوشی تلفن همراهش 
بوده که ســارقان به وی حمله ور شدند و 
با استفاده از چاقو اقدام به سرقت گوشی 
تلفن همراهش کردند. در ادامه تحقیقات، 
ســجاد صراحتا به ســرقت گوشی تلفن 
همــراه مال باخته و فــروش آن به قیمت 
فقط ۳۰۰  هزار تومان اعتراف کرد.  سرهنگ کارآگاه بهزاد 
اختیاری، سرپرست پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، 
با تأیید این خبر گفت: «با توجه به اعتراف صریح اعضای 
این گروه از سارقان خشن و زورگیر به ده ها فقره سرقت 
و زورگیری و شناسایی تعدادی از شکات و مال باختگان 
و به منظور شناســایی دیگر مال باختگان، دستور انتشار 
بدون پوشــش تصاویر هر چهار متهم از سوی بازپرس 
پرونده صادر شــده است و از مال باختگانی که موفق به 
شناسایی تصاویر مجرمان شده اند، دعوت می شود برای 
پیگیری شکایات خود به این پایگاه در شهرری – خیابان

 آستانه مراجعه کنند».

ربایندگان ۲ کودک پای میز محاکمه
اجرای حکم قاتل ستایش دوباره

 به جریان افتاد
اجرای حکم قصاص و اعدام قاتل ستایش قریشی  �

دختربچه افغانســتانی که پیش تر بــه تعویق افتاده 
بود، با دعوت اجرای احکام دادســتانی ورامین از پدر 
مقتول و درخواســت وی برای اجــرای حکم، دوباره 
به جریان افتاد.  عســگر قاسمی آقباش در گفت وگو با 
تسنیم درباره آخرین وضعیت اجرای حکم قصاص و 
اعدام قاتل ستایش قریشی، دختربچه افغانستانی که 
سال گذشته توسط نوجوان ایرانی به قتل رسید، اظهار 
کرد: چند روز پیش اجرای احکام دادســتانی ورامین 
با پدر ســتایش قریشــی تماس گرفتــه و از او مجددا 
پرسیده اند که می خواهد حکم اجرا شود یا خیر و پدر 
ستایش نیز پاسخ داده که درخواست اجرای حکم را 
دارد.  این وکیل دادگستری اضافه کرد: آن طور که پدر 
ستایش قریشی گفته، درخواست مجدد اجرای حکم 
به دادستانی ورامین ارائه شده است.  قاسمی آقباش 
گفت اولیاي دم ستایش قریشی به اجرای حکم اصرار 
دارند.  ۲۳ فروردین        سال گذشته بود که گزارشی مبنی 
بر وقوع قتل یک دختربچه شش ساله افغانستانی در 
روســتای خیرآباد ورامین تحویل مراجع قضائی شد. 
گزارش حاکی از آن بود که ســتایش قریشــی که به 
گفته پدر او یکشــنبه ۲۲ فروردین برای خرید بســتنی 
از منزل خارج شده، دیگر به خانه بازنگشته است. در 
تحقیقات اولیه مشخص شد که پسر ۱۷ساله همسایه 
که دچار وسوسه شیطانی شده بود، او را ربوده و پس 
از تجاوز به قتل رســانده اســت.  با اعلام این گزارش، 
دادســتانی ورامین بر رســیدگی ویژه و خارج از نوبت 
پرونــده تأکید کرد و از نخســتین لحظــات وقوع این 
جنایت، رسیدگی به این پرونده به طور ویژه و خارج از 
نوبت در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفت تا اینکه 
پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواســت، شــعبه 
هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران، قاتل ستایش را 
بابــت ارتکاب قتل به قصاص، بابت تجاوز به عنف به 
اعدام و بابت جنایت بر میت به دیه محکوم کرد و این 
حکم ۲۰ دی سال ۹۵ در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور 
تأیید شــد. دهم بهمن هم وکیل اولیاي دم ستایش از 
ارســال این پرونده به واحد اجرای احکام دادســرای 
ورامین خبر داد.  براســاس این گــزارش، بعد از اینکه 
۱۸ مهرماه ابوالقاســم مرادطلب دادستان ورامین از 
تعییــن زمان اجرای حکم اعدام خبر داد، وکیل متهم 
مدعی شــد موکلش هنوز به ســن قانونی (۱۸ سال) 
نرسیده و هنوز حدود دو ماه تا این زمان فرصت باقی 
مانده است. این اظهارنظر وکیل مدافع متهم، واکنش 
دوباره مرادطلب را به دنبال داشت. دادستان ورامین 
گفت ملاک قانون، ۱۸ ســال قمری است و متهم این 
پرونده نیز ۱۸ ســال تمام دارد.  قرار بود صبح روز ۲۷ 
مهر قاتل ســتایش در زندان رجایی شــهر کرج اعدام 
شود اما غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری 
اســتان تهران از به تعویق افتادن اجرای این حکم خبر 
داد و گفت: زمان اجرای حکم مذکور مجددا از ناحیه 
دادســتان مجری حکم تعیین خواهد شد. اسماعیلی 
گفت: با وجود اعلام قبلی برای اجرای حکم، مشورتی 
صورت گرفت و به این نتیجه رسیدیم که این اقدام به 
بعد از ماه  صفر موکول شود. البته هیچ منع شرعی و 
قانونی برای این کار وجود ندارد اما به این نظر رسیدیم 

که اجرای حکم بعد از ماه صفر بهتر است. 

رهایی جوان محکوم به قصاص 
پس از ۱۳ سال

جوان محکوم به قصاص با تلاش رئیس و اعضای  �
شورای حل اختلاف شهرستان کارون، پس از ۱۳ سال 
از اعدام رهایــی یافت. ســال ۱۳۸۳ دو جوان درگیر 
شدند، یکی از آنها به ضرب چاقو به قتل رسید. پرونده  
پس از دســتگیری قاتل در شــعبه ۱۶ دادگاه کیفری 
اهواز رســیدگی شــد و با رأی  دادگاه قاتل به قصاص 
محکوم  و حکم  توســط دیوان عالی کشور تأیید شد.  
پس از آن برای ایجاد صلح و ســازش، شــورای حل 
اختلاف کارون با تلاش مســتمر جمعی از معتمدان 
و بــزرگان، در چندین جلســه موفق به جلب رضایت 

اولیاي دم برای عفو و گذشت جوان قاتل شدند.

شرق: دادگاه کیفری، مردی را که متهم بود در درگیری 
طایفــه ای و در پی خون خواهــی خواهرزاده اش، خود 
رأسا تصمیم به اجرای مجازات گرفته  بود، از اتهام قتل 
تبرئه اما به دلیل شــرکت در نزاع و تیراندازی محکوم 

کرد. 
بــه گــزارش خبرنــگار ما، این مــرد متهــم بود با 
همدســتی خواهــرزاده دیگــرش ســر راه جوانی که 
بــرادرش مرتکب قتل شــده  بود، قــرار گرفته و بعد از 
به قتل رســاندن او و بریدن گوش هایــش محل را ترک 
کرده  است.  متهم در همه مراحل تحقیقات مدعی شد 
ایــن عامل قتل خواهرزاده اش بوده که به محل رفته و 
بعد از قتل هم متواری شده است. بر اساس محتویات 
پرونــده نیز متهــم اصلی در این قتل فردی اســت که 
متواری شــده اما باتوجه به طایفه ای بــودن درگیری، 
نماینده دادســتان برای دایی متهم اصلی که متهم به 
شــرکت در نزاع بود، درخواست قصاص کرده بود.  این 
قتل یک سال قبل در شهرستانی در استان قزوین اتفاق 
افتاد. براســاس گزارش شــهروندان، مأموران متوجه 
شــدند مردی با شــلیک گلوله به قتل رسیده و ضارب 
بعد از جنایت اقــدام به بریدن گوش های مقتول کرده  
است. بررسی های مأموران نشان داد مقتول جوانی به 
نام آرش است که یک سال قبل برادرش متهم به قتل 
شده  بود و پرونده ای در دادگاه داشت. با توجه به آنچه 
به دســت آمده  بود، پلیس متوجه شد عامل قتل برادر 
فردی اســت که به دست برادر مقتول دوم کشته شده 
 است، ضمن اینکه مشخص شد افراد دیگری هم متهم 
را در دومین قتل همراهــی  کرده اند. با توجه به اینکه 
رامین -متهم به قتل- متواری بود، مأموران ســیامک ، 
رضا و ســه نفر دیگر از متهمان را شناسایی و بازداشت 
کردند.  سیامک که دایی رامین است، به مأموران گفت: 
سال ها قبل اختلافی بین طایفه ما و طایفه آرش بر سر 
زمین به وجود آمد و همین امر باعث شــد اختلاف بین 
دو طایفه همچنان گسترش پیدا کند و در این میان چند 
نفر از جمله خواهرزاده من، سیاوش، به قتل برسد. ما 
شــکایتی را مطرح کردیم و تحقیقات آغاز شد و برادر 
آرش، بــه نام آرمین، به عنوان متهم به قتل بازداشــت 

شد. بعد از انجام محاکمه و با توجه به مدارک موجود 
در پرونده هیئت قضات آرمیــن را به قصاص محکوم 
کردند و این حکم نیز تأیید شــد، اما مدت ها گذشــت و 
حکم اجرا نشد این مســئله به شدت رامین را ناراحت 
کرده  بود؛ درگیری بین دو طایفه بالا گرفت تا اینکه من 
متوجه شــدم خواهرزاده ام، رامین، قصد دارد خودش 
انتقام خون برادرش را بگیرد. سعی کردم او را منصرف 
کنم، اما نتوانستم بنابراین با ترفندی متوجه شدم او چه 

زمانی قصد انتقام گیری دارد.
متهم گفت: شــب حادثه خودم را به آنجا رساندم 
می دانستم رامین می خواهد سر راه آرش قرار بگیرد و 
او را بکشــد، هنوز چندمتری تا رسیدنم به محل مانده  
 بود که صدای شلیک گلوله ها را شنیدم و متوجه شدم 
خواهرزاده ام کار خودش را کرده  اســت. او گوش های 
مقتــول را هم بریده  بود و چند نفر دیگر، از جمله رضا 

که همراه او بودند در این راه کمکش کرده  بودند. 
وقتی از متهم سؤال شــد که اگر قصد میانجیگری 
داشته به چه دلیل با خود سلاح حمل کرده بود، گفت: 

من برای امنیت خودم سلاح بردم، اما شلیک نکردم. 
بــا تکمیــل تحقیقات و صــدور کیفرخواســت، با 
توجــه به اینکه رامین، متهم اصلــی پرونده، همچنان 
متــواری بود پرونــده برای رســیدگی به اتهام ســایر 
متهمــان بــه دادگاه ارســال و وقت رســیدگی به آن

 تعیین شد. 
در روز رســیدگی، بعد از اینکه نماینده دادستان در 
جایگاه حاضر شد، برای سیامک، دایی رامین که متهم 
ردیف دوم بود، درخواســت صدور حکم قصاص کرد 
و گفــت: با توجه به اینکه درگیری قبیله ای و طایفه ای 
است، بنابراین برای متهم ردیف دوم درخواست قصاص 
دارم تا درگیری بین دو نفر تمام شود و دیگر کسی کشته 
نشود، همچنین او برای متهمان دیگر درخواست صدور 
حکم قانونی کرد.  در ادامه اولیای دم در جایگاه حاضر 
شــدند و درخواســت صدور حکم قصاص و مجازات 
بــرای متهمان کردنــد.  در ادامه، ســیامک در جایگاه 
حاضر شد؛ او گفت: من اتهام مشارکت در قتل را قبول 
ندارم و همان طور که گفتم برای جلوگیری از خونریزی 

بیشتر به محل رفته   بودم، ضمن اینکه سلاحی که من 
در دست داشتم کلاشینکوف بود، در حالی که مقتول با 
اســلحه شکاری کشته  شده  است. خواهرزاده ام بعد از 
قتل متواری شــد و من از آن به بعد در زندان هستم و 

اصلا نمی دانم او کجاست. 
سپس عبدالصمد خرمشــاهی، وکیل مدافع متهم 
و همــکارش، دفاعیات خود را بــه دادگاه ارائه دادند. 
خرمشاهی گفت: براســاس محتویات پرونده و شواهد 
شــهود، ابتدا صدای شــلیک گلوله با اسلحه شکاری 
شنیده شده و به فاصله چند دقیقه صدای شلیک گلوله 
با کلاشــینکوف. بنابراین موکل من مرتکب قتل نشــده 
 است، ضمن اینکه او برای میانجیگری در محل بود و با 
فاصله متهم ردیف اول که حالا متواری است، به محل 
رســید. همان طور که محتویات پرونده نشان می دهد، 
متهم اصلی رامین اســت. اینکه دادستان درخواست 
قصاص برای موکل من کرده تا درگیری دو طایفه تمام 
شود، ایراد قانونی دارد.  او در دفاع از دیگر متهمان نیز 
گفت: دیگر موکلان هم در محل حضور داشتند، اما در 

قتل نقشــی نداشتند و این مسئله را شاهدان قتل که از 
خانواده مقتول هستند نیز تأیید کرده اند. البته همان طور 
کــه قضات می دانند تا زمانی کــه متهم اصلی پرونده 
دســتگیر نشــود و دادگاه از او تحقیق نکند نمی توان 
متهمان دیگر را به اســتناد اینکه قطعا او مرتکب قتل 
شــده  اســت، محاکمه کرد و قتل را به آنها نسبت داد. 
ضمن اینکه دادگاه براســاس گفته های متهمان و سایر 
مدارک واقعیت را کشــف می کنــد و حالا مهره اصلی 
ایــن پرونده متواری اســت، بنابراین درخواســت دارم 

به این نکته توجه شود. 
بعد از پایان دفاعیات متهمان و سایر مدارک موجود 
در پرونده، هیئت قضات برای صــدور رأی دادگاه وارد 
شــور شــدند و در نهایت دایی متهم اصلی را از اتهام 
قتــل تبرئه و به جرم شــرکت در نــزاع و تیراندازی به 
حبس محکوم کردند و ســه تن از چهار متهمی را که 
در قتل معاونت داشــتند هم تبرئه و متهم پنجم را به 
تحمل حبس به دلیل معاونت در قتل و جنایت بر میت 

محکوم کردند. 

باند زورگیرى بچه محل ها متلاشى شد

تبرئه متهمان انتقام گیرى طایفه اى از قتل

شاهد حلاج نیشابورى . روزنامه نگار


